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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

اشال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند بعد از بیان معان سبعه ماده «أمر»، مفرماید که برخ از این معان، از باب اشتباه مصداق به مفهوم است[1]؛
يعن برخ از این الفاظ، در معنای أمر استعمال نشده، بله در مصداق آن استعمال شده است.

شاهد مثالشان هم این است که وقت مگویيم «جاءزيدٌ لأمر کذا» آن چیزی که دلالت بر غرض دارد، لفظ امر نيست؛ بله «لام
غرض» است و متعلق «لام» مصداق برای غرض مشود.

پس نمتوانیم بویيم که ي از معانأمر، غرض است؛ بله باید گفت که امر، در مصداق از مصاديق غرض استعمال شده
است.

مناقشه در کلام صاحب فصول

سپس مرحوم صاحب کفایة، کلام صاحب فصول را که فرموده است: لفظ امر، مشترک لفظ بين طلب و شأن است[2] را
مورد مناقشه قرار داده و پاسخ مدهند که در شأن نیز، همين اشال مصداق وجود دارد.

 به بيان دير، مرحوم آخوند، چهار معنا از معان ذکر شده در باب أمر، مانند شأن را مصداق مداند.

الات محقّق اصفهاناش

مرحوم محقق اصفهان در حاشيه کفايه، سه اشال به مرحوم آخوند دارد:

اشال اول

براي معناي لفظ ي است که لحاظ مصداقيت شود؛ يعن ه آنجاياينجا نيست؛ بل ،فرماید که جاي اشتباه مصداقایشان م
بهعنوان اينه مصداق است وضع شود و بعد، اين لفظ را در مفهوم عام آن معنا بهکار ببرند[3]؛ به طور مثال لفظ زيد براي اين
زيد مصداق خارج وضع شده است. حال اگر از زيد، انسان را اراده کردند اين اشتباه مصداق مشود؛ یعن اشتباه مصداق

امهن دارای مفهوم عام است؛ ول ،که در بحث ما، اينطور نيست. درست است که کلمه فعل و شبه معنا و مفهوم؛ در حال
که لفظ امر در این معان استعمال مشود، ولو مصداق از فعل یا شء است؛ اما لحاظ مصداقيت نمشود.
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پس اشال اول اين است که اشتباه مصداق به مفهوم جاي است که لفظ براي مصداق بما هو مصداق وضع شود؛ يعن لحاظ
مصداقيتش شده باشد؛ اما در اين چهار معناي که فرموديد، لحاظ مصداقيت براي آنها نشده؛ بنابراین اشتباه مصداق به مفهوم

نيست.

نقد اشال اول

به نظر ما، اين اشال وارد نيست. بله، اگر مرحوم آخوند مفرمود که برخ از اين معان سبعه، مصداق معناي ديری است،
اشال وارد بود؛ ول چنين ادعاي ندارد و نمگويد که حادثه، مصداق شأن یا ش است و بر عس. مرحوم آخوند مگويد در

مثل «جاء زيدٌ لأمر کذا» که امر در معنای غرض استعمال شده است، بين مصداق غرض و مفهوم غرض اشتباه کرديد؛ چرا که
«لأمر» در مفهوم غرض استعمال نشده بله در همان مصداق غرض بهکار رفته است.

اشال دوم

مرحوم اصفهان مفرمايد: اين فعل که غرض به او تعلّق پيدا مکند، خود فعل بما هو فعل مقصود نیست؛ بله فایده اين فعل،
مصداق براي غرض است.[4] برای نمونه هنام که شما مگویید: «جاء زيدٌ لأمر کذا» مانند امر درسخواندن؛ خودِ اين،

مصداق غرض نيست؛ بله فايدهاي بر آن مترتب است و آن فايده مصداق براي غرض است. اشال سخن آخوند این است که
مدخول لام، هميشه مصداق براي غرض نیست. به نظر ما، این اشال تا حدودی وارد است، گر چه اشال مهم نيست.

اشال سوم

بعض از شاهد مثالها که برای این معان آوردید، اشتباه است و معنای دیری مدهد. برای نمونه، شما در آیه «وما امر فرعونَ
بِرشيدٍ» گفتيد که در فعل استعمال شده است؛ يعن فعل فرعون، فعل از روي رشد و آگاه نيست؛ در حال که اگر آيه قبل را

ملاحظه کنيد: «فَاتَّبعوا امر فرعونَ» مبینید که امر در این آیه، همان امر در آیه قبل و به معنای معروفِ دستور و فرمان
است.[5] یا در شاهدی که برای فعل عجیب آوردهاید: «ولَما جاء امرنا» در اينجا هم، امر به همان معناي معروف خودش است؛

امر ما يعن اراده توينيه و قضاي حتم ما.[6]

سپس مفرمايد: در جميع مواردي که درباره آيات عذاب، تعبير «أمرنا» داریم، مانند «ولَما جاء امرنَا نَجينَا هودا»[7] که درباره
وا ًنَا لَيرما اتَاه[8] درباره عذاب قوم نوح،  و یا آیه «ا«التَّنُّور فَار نَا ورما اءذَا جا َّتعذاب قوم هود است؛ یا آیه شریفه «ح

[10].اراده حتميه حق تعال ه به معناي عذاب است و عذاب هم، يعنا»[9]، امر به معناي فعل عجيب نيست؛ بلارنَه

همین جا باید بوییم که در قرآن کریم، موارد زیادی عبارت «أمر اله» داریم؛ برای نمونه «اتَ امر اله فََ تَستَعجِلُوه»[11] که در
اینجا يعن آنچه که ارادهحتميه خداي تبارک و تعال است.

چنانچه آیات قرآن این باب را کنار هم قرار دهیم، «أمر اله» يعن آنچه که حتم است، مثلا قيامت امر اله است. ی از
مصاديق «امر اله» در آيه مذکور که به معنای واقعه حتمیه آمده، ظهور حضرت حجت عجل اله تعال فرجه الشریف است.[12]

بین طلب و ش نظریه اشتراک لفظ



سپس مرحوم آخوند مفرماید: لفظ «أمر» مشترک لفظ است بين طلب و شء؛ يعن از جهت لغت و عرف، این لفظ، دو معنا
دارد، که ی به معنای ش است.[13]

ال مرحوم محقّق اصفهاناش

مرحوم محقّق اصفهان، اشالات به این سخن دارند.[14]

ایشان مفرمایند: اصلا استعمال امر در مفهوم شء به سه جهت اشال دارد:

1. «إذ الشء يطلق عل الأعيان والأفعال» کلمه شء يطلق هم بر اعیان و هم بر افعال اطلاق مشود، مانند اینه هم به فرش،
اطلاق ش م کنیم و هم بر ضرب و زدن؛ در حال که، کلمه امر بر اعيان خارجيه صدق نمکند. شما وقت، اسب عجیب را

ببينيد، نمتوانيد بویيد: «رأيت أمراً عجيباً» بله مگویيد: رأيت شيئاً عجيباً،

2. «لم أقف عل موردٍ يتعين فيه ارادة الشء». اين اشال، خيل عجيب است. مرحوم اصفهان مفرمايد که من تتبع کردم و
موردي را پيدا نردم که بویيم در آنجا، مراد از امر، طلب نيست و تعين دارد که بویيم تنها مراد، شء است؛ حت در مثل آيه
شريفه «ألا إلَ اله تَصير الامور»[15] نباید امور را به أشیاء معن کرد؛ «لإمان إرادة المصنوعات؛ فإنّ الموجودات کلّها بإعتبار

صنعه و فعله» يعن اين امور، فعل خداست؛ نه شء من الأشياء الخارجية.

درست است که خداوند، خالق همه اشياء است؛ ول آيه درصدد بیان این نیست که بوید همه اشياء مخلوق خداست؛ بله
مفرماید: همه افعال عالم، منتسب به خداي تبارک و تعال است و اين مخلوقات هم، صنع و فعل خداست.

همین جا نته مهم را باید بوییم که گرچه برخ از بزرگان، مثل مرحوم اصفهان فرمودهاند که اين بحث، فايده و ثمره زیاد و
مهم ندارد و باید سریع عبور کرد؛ ول واقعاً از بحثهاي کليدي قرآن، همين بحث «ماده أمر» است که باید روی آن تأمل و

تتبع زیادی کرد.

ی از نات دیری که در این رابطه متوان گفت اینه، برخ مفرمایند شاهد بر صحت کلام آخوند مبن بر اینه امر، هم
معناي طلب دارد و هم معناي شء، اين است که أمر به معناي طلب، به صورت «أوامر» جمع مشود و أمر به معناي شء، به

صورت «أمور» که شاید به همین آیه شریفه هم استشهاد کنند؛ در حال که «أمور» در این آیه، به معناي اشياء نيست؛ بله به
معنای افعال است.

سپس مرحوم اصفهان مفرماید: در آيه شریفه سوره قدر: «تَنَزل الملائةُ و الروح فيها بِإذنِ ربِهِم من کل أمرٍ»[16] کلمه «أمر»
یعن «کل ما تعلّقت به إرادته التوينية والتشريعية» هر چه که مراد خداي تبارک و تعال است، نه فقط کل اشیاء؛ بله همه

متعلقات اراده توین و تشریع خداوند متعال.

در ادامه هم مفرمايند که در شب قدر، آنچه بر ول امر علیه السلام نازل مشود، «دفتر قضاء اله التوين والتشريع» است؛
يعن همه ارادههاي توين و تشريع خداوند را خدمت ول امر مآورند.

سپس مرحوم اصفهان به عنوان شاهد، دو آیه ذیل را مآورند: اولین آیه: «قُل الروح من امرِ ربِ»[17] است. در اين آیه شریفه
اصلا ممن نیست که کلمه أمر را به معنای شء بیریم؛ بله امر در اینجا، به معناي مراد و اراده خداوند است؛ يعن روح از



مطالب است که متعلّق اراده خداست؛ نه اينه از اشیاء خدا باشد.

آیه دوم، «ا لَه الْخَلْق وامر»[18] است که در اینجا هم أمر به معنای اراده توین است، نه ش. البته گاه به معناي تدبير هم
مآيد که آن هم به اراده برمگردد؛ يعن آنچه متعلق اراده است. بعد از آن که خداوند خلق کرد، امر و اراده حرکت این خلق و

ادامه آن هم دست خداست.

نته بعدی اينه مفرمايد: «لا يستقيم إرادة الشء ف مثل: أمر فلانٍ مستقيم» یعن نمتوانیم «أمر» در اینجا را به ش معنا
کنيم. پس معلوم شد با تتبع زیاد مرحوم اصفهان، ایشان حت ی مورد هم پیدا نردهاند که امر در معنای ش، تعین داشته

باشد.

استدراک مرحوم اصفهان

مرحوم اصفهان پس از بیان این اشالات، استدراک هم دارند که مفرمایند: اگر شء را به معناي عين خارج نيريم؛ بله به
معناي مصدري بيان کنيم، و بویيم مصدر شاء يشاء است، و اطلاق شء بر اعيان خارجیه به سبب این است که اعیان، متعلق

اراده خداوند هستند، در اینجا متوانیم بوییم که ش در معنای امر است.[19]

نظریه اشتراک لفظ بین طلب و فعل

امبين طلب و فعل است؛ آن هم هن وییم که «أمر» مشترک لفظتوانیم بصورت م فرماید فقط در یم مرحوم اصفهان
است که فعل را به اراده برگردانيم؛ زیرا واضح است که بين لفظ امر و مفهوم فعل، ترادف وجود ندارد.

شما هيچگاه نمتوانيد بویيد «أمر يأمر» به معناي «فعل يفعل» است. پس مراد، مصاديق فعل است؛ يعن خوردن، آشاميدن،
خوابيدن، ايستادن و نشستن. ما اگر بخواهیم بویيم که لفظ امر در اين مصاديق استعمال مشود، بايد قدر جامع درست کنيم،

.«من جهة أنه فعل أمر» گوییم «أمر»؛ یعنو آن، جهتِ فعليت است؛ برای نمونه اگر به «أکل» م

هر کس ه، اين فعل متعلق اراده است؛ يعنفرماید که اطلاق «أمر» بر اين اشياء، از جهت فعليت است به اعتبار اينایشان م
بخواهد اينها را انجام بدهد، طلب و اراده مکند؛ يا طلب نسبت به فعل خود يا نسبت به فعل دیری.[20]

وجه حل اختلاف جمع به «أوامر و أمور»

اگر کس به مرحوم اصفهان اشال کند که اگر شما مگویيد امر به معناي اراده است و حت به معناي فعل هم نيست، اختلاف
جمع به «أمور» و «أوامر» را چونه حل مکنيد؟

ایشان پاسخ مدهند که: شما وقت به خوردن، مگویيد امر؛ یعن «أکل» طلب و متعلق اراده است، اما اراده در آن لحاظ
نمشود. پس فرق بين «أوامر» و «أمور» اين است که اگر در جاي، طلب و اراده لحاظ شد، عرب آنجا را به «أوامر» جمع

مبندد؛ يعن جاي که مگويد من طلب و اراده دارم، مگوید: «أوامر»؛ و در جاي که متعلّق اراده است؛ اما اراده لحاظ
نمشود، مگويد: «أمور».[21]

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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